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 171-186صفحه - 65شماره 17سال  2008-0271   فصلنامه علمي پژوهشي  تاريخ )شاپا(

 13/09/1400تاریخ پذیرش :     20/05/1400تاریخ دریافت : 

 چکیده

نوزدهم میلادی در منطقه قراباغ است. /قمری از زنان پیشرو و تجددخواه سده سیزدهم هجری ،ناتوان خورشیدبانو

دوران کودکی و نوجوانی خورشیدبانو موقعیت خانوادگی خورشیدبانو سبب شد که زندگانی وی با سیاست گره بخورد. 

نوگرایی و تجدد  هایگرایشقفقاز، به ویژه قراباغ مصادف بود که به  ةهای سیاسی و نظامی منطقبا تلاطمات و تنش

مختلف اجتماعی، فرهنگی و ادبی قراباغ از سوی یک زن  هایجنبهخواهی وی منجر شد. پیگیری و درک نوگرایی در 

تاریخی  تحلیلروش  اه و مهم است که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. این پژوهش بزاده قابل توجو خان

های تحقیق یافتهگردد. بررسی میاجتماعی، فرهنگی و ادبی قراباغ  نوگراییهای و اندیشهافکار نقش خورشید بانودر 

به شهرهای قفقاز به  شی متعددهامسافرت بواسطةهای مختلف با شخصیت دهد که آشنایی خورشیدبانونشان می

قراباغ داشته  ةبه نوگرایی منطقدادن او در توجه به سزایی  تأثیر اش، خصوص تفلیس و همچنین موقعیت خانوادگی

، به رغم ادبی هایتأسیس انجمنایجاد نهادهای مدنی، مؤسسات تمدنی و ، با جدیت و فعالیت با است. خورشیدبانو

 ایفا نماید.ای در افزایش سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه قراباغ عمدهشی مشکلات بسیار، توانست اثربخ

 خورشیدبانو، قراباغ، نوگرایی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
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خاندان  یارسلسله در اخت یناتا پایان بود و  یننش یگلربیگیقراباغ ب یانصفو یدر نظام ادار

گنجه  یگلربیگیبه دستور نادرشاه از ب یهناح ینادر دورة حکومت افشاریه،  قاجار بود. یاداوغلویز

خان از اتباع  اهاجداد پن درآمد. یرخان جوانشعلی خارج شد و به تصرف پناه  یاداوغلوهاو ز

 ،اقوام آن ینخصومت ب. اما بود یمحل هایحکومتحکومت قراباغ سرآمد  گنجه بودند. یگلربیگیب

مشارکت  یاسیدر امور س یاز دوره صفو یرجوانشهای وجود داشت. خان یاعم از مسلمان و ارمن

 ،به هندوستان یو لشکرکشی در جنگ با عثمان را نادرشاه، خان یعل یه، پناهافشار ةدر دور اند.داشته

 ن زندخا یمکربطوری که  شتر شد.یخاندان ب ینا یریقدرت گ ،بعد از فوت نادرشاه کرد. یهمراه

از کریم خان پس  خان دعوت کرد. یپناه عل افشار از یخان اروم یفتحعل یبشرق یسرکوب یبرا

از  یریخان اجازه بازگشت به قراباغ را نداد و جهت جلوگ یبه پناه عل خان، یفتحعلدادن شکست 

پسرش  نگهداشت و یرازبرد و تا آخر عمر در ش یرازبه بهانه مهمان او را به ش او، یشترب یابیقدرت 

 قراباغ منصوب کرد. یگیب یگلریخان را به ب یلخل یمابراه

یقی، موس شعر،ها از جمله: هنرانواع و یات ادب ییشکوفا یبرا یطشرا خان، یلخل یمدوره ابراه در

روابط  یمکجهت تح آقامحمدخان قاجار، ینجانش یشاهفتحعل فراهم شد. و...ی ، معمارخوشنویسی

آغا شاعر  یگمبنام آغاب گرفت و از دختر خان یشرا در پ یبجنگ روش تحب یاه جب با حاکم قراباغ،

 یگماز آغاب یرغ یردر خاندان جوانش ازدواج کرد. ویبا  نمود و یخواستگار ید،به تمدن جد آشناو 

و دخترش  خان )وفا( یقلیبانو )ناتوان( و پسرش مهدیدخورش، (یقراباغ ی)طوط ابوالفتح خان آغا،

 داشتند. یشعر و شاعریر و ... طبع خان جوانش یر، جعفرقلیجوانشیکه، محمدبیگ خان ب

 

 بحث 

 یقفقاز نقش مهم ییو نوگرا یفرهنگ یاتدر ح یدبانو ناتوان،خورش« توسط مجلس انستأسیس »

 .شدیگفته م« کنسرواتوار قفقازی »به شوشچنانکه  شد. یلتبد یفرهنگ یتویبه انست یکرد وبه نوع یفاا

 یاستدر مدارس س قراباغ، ینو انحلال خان نشیجان در آذربا یحکومت شورو یپس از برقرار

 یبرا ینهزم م. 1۹سده  یانپاق./  14در اوایل سده  .گرفتدر دستور کار قرار  د ایرانیفرهنگ ض

 یدهزاده همسر حم یمحمدقل یلتوسط جل ینانتشار مجله ملانصرالد مدرن فراهم شد. یاترشد ادب

 کرد. یانیبه رشد فرهنگ کمک شا یقراباغ یسندهنو یرجوانش بیگاحمد یر، دامادجوانش

بانو یدخورش یو اجتماع یفرهنگ هایفعالیت یشترب ،اندپرداختهموضوع  ینکه به ای پژوهشگران از

شاعر  ۷۹شرح حال  ینالعاشق یاضدر ر یمجتهدزاده قراباغاند: میرزا صدرا دادهرا مورد توجه قرار 
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 یبا کلمات ادب یدبانو،خورش یفراوان از خلق و خو یشمسجع و متکلمانه نوشته و با ستا یرا، با نثر

-۹۵: 1۳۷۳) آورده است یو ترک یزبان فارسه برا از اشعارش هایی نمونهو  ردهک ی یاداز و یباز

بانو یدخورش یو ادب یاسیس یبه زندگ ییسرا یهمرث یاتو ادب یادب یکردبا رو یق(، منصوره وث۸۸

نقش »تحت عنوان  ،در کتاب قراباغ نامه یشاهمرس یز زارعپرو (،1۵۵-1۶۶: 1۳۹۶) اشاره کرده است

بانو  یدبه نقش خورش یول، خطه پرداخته ینبه شاعران ایجان« آذربا یاتو ادب یقیقراباغ در موس

 یرانیا گرپژوهش یانهاکوپهاکوپ ملیک  یراف (،۲4۷-۲۷4-۲۷۹: 1۳۸۹) کرده است یاشاره کوتاه

با  هاآنبرخورد  یو چگونگ یانبه روابط ارمنبا دید مغرضانه سه مدر کتاب ملوک خ یارمن

انور (. 14۹ -14۸: 1۳۸4) او نپرداخته است یبه نقش فرهنگو  دارد یاشارات یدبانو ناتوانخورش

را  یرجوانشهای از خاننسب نگارانه  یپژوهش یجالی،سار یرخاندان جوانش در کتاباوغلو  یزچنگ

 (،۲01۵) اما اغلب فاقد ارجاع استاین کتاب با روش علمی نوشته شده، هرچند  ارائه داده است.

گردآوری کرده  که با واقف شروع شده،را شاعر  ۹0شرح حال  ،تذکره نوابدر نواب  یرمحسنم

از اعتبار هایش در بارة خورشیدبانو نوشتهاز این جهت بانو بوده و یداو هم عصر با خورشاست. 

 یاله یضف(، دیوان خورشیدبانو ناتوان با تصحیح و تدوین حسین 1۹1۳) برخوردار است یشتریب

یر از خاندان حکمرانان قراباغ، خاطرات خود را در کتابی بنام خاطره جوانش یدهحم)بی تا(، و  ید.وح

بارة خورشیدبانو در صفحات مختلف آورده که با  لریم نوشته است و در آن کتاب مطالبی نیز در

 (.۲01۲اهداف پژوهش حاضر کاملاً متفاوت است )

 یقراباغ بررس یو ادب ی، فرهنگیاجتماع یاتدر حرا بانو یدخورش یگاهنقش و جامقاله  ینا

ی که عصررا در  یو یو خانوادگ یفطر یو استعدادها یتوانمند از خدمات، یتا گوشه ا کند،می

 شود. روشن بانوان چندان معمول نبوده،های اجتماعی و ادبی کرد و فعالیتدر آن زندگی می

 

 خورشید بانو ناتوان در عرصه سیاسی

خان جوانشیر خورشیدبانو ناتوان، دختر مهدی قلی خان، آخرین حاکم قراباغ و نوة ابراهیم خلیل

ای، به غلوی قاجار و نوة جوادخان گنجهو مادرش بدری جهان بیگم، دختر اوغورلوخان زیاد او

 1۲۵۳. و یا در م 1۸۳۲./ ق 1۲4۸. و به روایتی در ربیع الاول م 1۸۳0./ ق 1۲4۶صفر  ۲۵تاریخ 

؛ دست پیشه، 1۲۵: 1۳۸0؛ غفاری، ۲/۲14بی تا:  کوچرلی،. در شهر شوشی به دنیا آمد )م 1۸۳۷./ ق

نامیدند، اما در میان اهالی خانه او را »درّ یکتا« می(. و چون تنها فرزند خانواده بود، اهل 1۲۵: 1۳۹0

 معروف بودقراباغ به »خان قیزی« 
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MƏmmƏdov,1984: 6) BƏyLar) خورشیدبانو، تحت تعلیم و ترییت خانواده به تحصیل .

های ترکی آذری، عربی و فارسی و پرداخت و با حافظة قوی و استثنایی که داشت به زودی زبان

 فراگرفتروسی را 

 üzΕyiR HAcIBƏyov,2007:16110؛ (BƏyLar MƏmmƏdov,1984: 

Çingizoğlu әnvәr‚ 2015:44).؛ 

 ویژه قراباغ مصادفه های سیاسی و نظامی منطقه، ببا تنش وی نوجوانیاما دوران کودکی و  

نگنا قرار و در ت از بین رفت آناندر منطقه، بتدریج امتیازات خانوادگی بود. با توسعه نفوذ روس ها 

عمری مبارزه با روس ها، از دنیا رفت و  خان، پس ازپدرش مهدیقلیگرفتند. سیزده ساله بود که 

پس از درگذشت  کرد.هموار  سرزمین آباء و اجدادی اواین اتفاق ناگوار، راه نفوذ روس ها را به 

و نیز برای  دری اوبه منظور دستیابی به ثروت پبسیاری از نجبا و خان ها و بزرگان منطقه،  پدر،

 .خواهان ازدواج با وی شدند علیه روسیه تزاری،برقرار کردن اتحاد بین خان ها 

سرزمین قراباغ تحت اداره امپراتوری روسیه قرار گرفت. در نتیجه  م 1۸4۵ /ق 1۲۶1سال به 

خورد و تحت نظر سردمداران روسیه در تفلیس  زندگی شخصی دختر خان نیز به صورت دیگر رقم

یات سیاسی ح کرد،های قراباغ ازدواج میفردی از نسل خان ار گرفت. اگر خورشیدبانو ناتوان باقر

بر علیه  رای منطقه هاخانروس ها، که اتحاد  شد. امایماین خان نشین با نظارت خودآنها بهتر اداره 

نایب السّلطنه قفقاز، با یکی از نجبای داغستان بنام ژنرال  ،به اجبارِ ورنتسوفیدند، دمی منافع خود

تا: مقدمه دیوان بی فیض الهی وحید،؛ 1۵۷: 1۳۹۶وثیق، )ازدواج کرد  یموساخاسای خان 

اطلاع همسر از علاقه وی به  شتنها تقاضای .(Çingizoğlu әnvәr‚ 2015:4 ؛1۲خورشیدبانو 

 (.1۲۵: 1۳۹0دست پیشه،  ؛1۳دیوان خورشیدبانو بی تا: مقدمه  فیض الهی وحید،)شاعری بود 

سال با همسرش در تفلیس  ۵ -4. خورشیدبانو به همراه خاسای خان، راهی دیار غربت شد

های بسیار متنوّعی از فکر یچهدرآشنایی با محیط و مدنیت قفقاز و دیدار با ادبا و نجبا،  .کرد زندگی

: 1۳۹۶هایش گذاشت )وثیق، ینقاشسرودن اشعار و  و اندیشه را برای وی گشود و تأثیر زیادی در

کرد و یمدر مجامع روسی و گرجی شرکت  وی (TƏk inci kimi Parlayan,2017:5) .؛1۵۷

 TƏk inci kimi) .شدیمتسلطش به زبان فرانسه باعث جلب توجه اعضا و شرکت کنندگان 

Parlayan,2017:5)  به علت بیماری به شوشی برگشت و پس از  .م 1۸۵۲/ ق 1۲۶۹ سالدر

پسرش . م 1۸۵۵ /ق 1۲۷۲بهبودی، به همراه همسرش به شیروان و داغستان سفر کرد. در سال 

 ƏzizƏ) :1۳) دنیا آمدنده ب( فاطمه)و یکسال بعد، دخترش خان بیکه ( وفا)مهدیقلی خان دوّم 

CƏFvzad, 2017, . 
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مسافرت به باکو، با نویسنده مشهور فرانسوی، م. در  1۸۵۸/.ق 1۲۷۵ سال در ،خورشیدبانو

نقّاشی و گل دوزی چون علاوه بر شاعری در هنرهای دستی بخصوص الکساندر دوما دیدار کرد. 

نیز شطرنجی نفیس به علتّ مهارت او هدیه کرد و  دوماتبحّر داشت، یکی از کارهای خود را به 

باغی، )مجتهد زاده قره شده بود، به وی بخشید ششگفتیدر فن شطرنج، که سبب خورشیدبانو  فراوان

./ ش 1۲41نویسد: »در سال یمحمیده جوانشیر  .(Çingizoğlu әnvәr‚ 2015:47؛ ۹۵: 1۳۷۳

جانشین حکومت تزار در قفقاز،  1شود به مناسبت حضور میخائیل نیکولایوویچ،یم. مقرر م 1۸۶۲

ی معتبر و پر نفوذ در مراسم استقبال از او در تفلیس، هاخاندانخانوادة خان قره باغ و افرادی از 

شرکت کنند، ... در هیئت نمایندگی قره باغ خورشیدبانو ناتوان، دختر خان قره باغ، هم حضور داشته 

 (.HƏMiDƏ XANIM CAVANŞiR, 2012: 45؛ ۲4: 1400است« )همان، 

 که میان هت اختلافیداشت. به جنخورشیدبانو با خاسای خان دوام زیادی ی مشترک زندگ

. دو م. تبعید کردند 1۸۶4/.ق 1۲۸1 سال را درخاسای خان و روسیه تزاری بوجود آمد، روس ها او 

جسمی و روحی، در محل تبعید، دست به خودکشی زد پس سال بعد خاسای خان در اثر فشارهای 

بانو نیز درگذشت مادر و تنها مؤنس خورشید ،بدری جهان بیگمخیلی زود از این اتّفاق ناگوار، 

 (.1۳تا: مقدمه دیوان خورشیدبانو بی ؛ فیض الهی وحید،1۵۷ :1۳۹۶ )وثیق،

خورشیدبانو، به علتّ ترک خانواده همسر، چهره باز، شاعره و نقاش بودن، علاقمندی به موسیقی، 

سال  دربه عنوان زنی مطلقه مورد نکوهش و قضاوت قرار گرفت و برای پایان دادن به این انتقادها 

از  که از طبقه اعیان و اشراف نبود،فرزند سید حسن آقا ،سید میرحسین آقابا  م. 1۸۶۹/.ق 1۲۸۶

، میرحسن آقای هابنامدو پسر از این ازدواج  .,Sipahi) )۲4 :۲01۸ شوشی ازدواج کرد اهالی

با یک رعیت، امّا ازدواج او ی سارای، هاجر و عزت به دنیا آمدند. هابنام میرعباّس آقا و سه دختر

و موجی از حملات علیه او به ی اعیان را برانگیخت هاخانوادهمخالفت نجبا و بخاطر سنتّ شکنی، 

اختلاف بروز کرد و منجر به  ۲و فرزند بزرگش، مهدیقلی خانوی . بخصوص که بین داشتراه هم

 (.1۹تا: مقدمه دیوان خورشیدبانو بی جدایی پسر از مادر شد )فیض الهی وحید،

 

 های اجتماعی خورشیدبانوفعالیت

 
1 - Mikhail Nikola Jovović 

 (.21-1۹ بی تا: )فیض الهی وحید،تخلصّ »وفا« اشعاری سروده است توانا با مهدیقلی خان، شاعری  - 2
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های مدنی و اجتماعی زیادی یتفعال. خورشیدبانو، به م 1۸۸0 -1۸۷0./ ق 1۲۹۸ -1۲۸۷از سال 

. وی با هزینة به اهالی قراباغ کمک فراوانی نمود چشمه و مدرسه، ساختن جاده، پلروی آورد و با 

روستا و چند ییلاق و کارخانه را به نظام جدید در آورد. نیز با صرف بیست هزار منات  1۸شخصی 

و آب گوارایی را با و حمام، سردخانه، پارک و آب انبار ساخت  مدرسه، جاده، پلطلا در شوشی 

ای )آب انبار شمهکیلومتری به آنجا انتقال داد. هم چنین چهفت از فاصله صد هزار منات هزینه 

شیردار( بنام امام حسین علیه السّلام بنا کرد که بنام خان قیزی بولاغی )چشمه دخترخان( معروف 

 :BƏyLar MƏmmƏdov,1984 -1۲ ؛,Sepahi؛ 1۵۷ :1۳۹۶ وثیق،؛ ۹۸: 1۳۳1نواب،  (شد

11 
TƏk inci kimi Parlayan,2017:6). ؛u әnvәr, 2015: 46Çingizog l۲۷ :۲01۸ ؛- 

۲۸ 

و  با گشاده دستی و حمایت از دانشجویان بی بضاعت و کم درآمد، در تربیتخورشیدبانو، 

نقش مهمی داشت. پشتیبانی مادی و معنوی او از شعرا، نویسندگان،  ،پیشرفت افراد تحصیل کرده

 فقیران و مسکینان به قدری وسیع و گسترده بود

TƏk inci kimi Parlayan,2017:6) ؛BƏyLar MƏmmƏdov,1984: 11،)  نه تنها که«

 س، 14۶ش  ،روزنامه کاسپی)هنرمندان قراباغ، بلکه تمام قفقاز در زیر حمایت او قرار داشتند« 

 (.BƏyLar MƏmmƏdov,1984: 11 ؛م. 1۹11

 1۳04سال  طبق آمارِکرد. خورشیدبانو، در اعیاد و مراسم سوگواری مذهبی و ملی نیز شرکت می

ار جمعیت داشت و مردم به عادت مرسوم، روزهای جشن را در هز ۳0م. شهر شوشی  1۸۸۶ ./ق

گوسفندان و آماده کردن  کردنِ قربانیجشن از قبیل کردند. تمام تدارکات باغ خورشیدبانو برگزار می

در استخر پشتِ و همه با شربت قند درست شده گرفت. عهده میه بخود  ،غذا را خورشیدبانو

 شدندپذیرایی میعمارتِش، 

(u әnvәr, 2015: 47Çingizog l .) ،غیر از  .کردرسیدگی به فقرا را توصیه میخورشیدبانو

کرد و پس از پذیرایی به هنگام اعیاد طبق لیست تهیه شده از فقرا جهت صرف ناهار دعوت می

داد علاقه شخصی وی به توت سبب شده بود می هاآنمراجعت، غذا و پول و از باغِ خود، میوه به 

 .که انواع درخت توت در باغ او کاشته شود )همانجا(

./ ق 1۳0۵سال  در قحطیبه مردم  کمک های اجتماعی وی،میرمحسن نواب، از دیگر فعالیت

ر های گندم و جو روستائیان محو و نابود شده بود. طبق آمازمین کهنویسد: »یم م. در قراباغ 1۸۸۷

(. ۹۸: 1۳۳1« )همان، ارائه شده، توسط خورشیدبانو به روستائیان فقیر آنجا، گندم و جو داده شد
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که طبق توصیه پزشکان یخ  مردم و بیمارانیبه  با ساخت یک سردخانه در منزل خود،خورشیدبانو، 

 BƏyLar؛ u әnvәr, 2015: 47Çingizog l)داد. خ میشد، بطور رایگان، یتجویز می

MƏmmƏdov,1984: 50. ( 
 /ق 1۲۸4 یهادر مسابقات پرورش اسب در سالعلاقه داشت. و پرورش اسب به خورشیدبانو، 

م. در الجزایر، برنده مدال طلا و دریافت تقدیرنامه از هئیت  1۸۶۹ /ق 1۲۸۶م. در مسکو و  1۸۶۷

مظلومان بود. خورشیدبانو، حامی همچنین  (.18sepahi :2018 ,؛1۶۳: 1۳۹۶)وثیق، داوران شد 

که به خانه او پناه برده بود، با رئیس اداره  ۳وی در درگیری پیش آمده، بین شاعر میرزا رحیم فناء

ئیس را زیر کتک ردخالت کرد و به خدمتکارهایش دستور داد تا  4،قضای شوشی بنام دوبروسکی

 .کَندهایش را های دوبروسکی درجهبگیرند و خود از شانه

از اتّفاقی که بر سر والی والی قفقاز به دیدار خورشیدبانو آمد. در وقت ناهار  ،بعد از چند روز

کنم، ولی گوید: »دست بلند کردن به رئیس را اعتراض نمیرئیس آمده بود، صحبت کرده و می

گوید: کنده شده از شانه، بی حرمتی به دولت است. خورشید بانو در پاسخ می های )درجه(نشانه

ها. والی اعتراضی نکرده و کسانی که تابع دولت هستند، حق اذیت مردم را ندارند حتّی رئیس آن

 ) .u әnvәr, 2015: 48 -49Çingizog l).کند«دوبروسکی را از کار بر کنار می

 

 خورشیدبانو فرهنگیهای فعالیت

. اقدام به تشکیل مجلس انس ادبی نمود و م 1۸۷۲./ ق 1۲۸۹سال خورشیدبانو در شوشی به 

بود، هم عصر خورشیدبانو که بیگلر محمّد اُف بیش از بیست سال حامی و مدیر این مجلس بود. 

کردند، لیکن برای نویسد: »گروهی از شاعران شوشی ضرورت تشکیل مجلس ادبی را حس میمی

تشکیل این مجلس پیشنهاد خورشیدبانو از مجلسی، شرایط و امکانات وجود نداشت.  بر پائی چنان

 
 . در شهر شوشی مركز خان نشین قراباغ متولد شد.م 1841 /ق 1257میرزا رحیم فناء نویسندة تاریخ قراباغ در سال  - 3

پدرش میرزا محمد باقر، میرزای دربار مهدی قلی خان جوانشیر آخرین حاكم قراباغ، پدر خورشیدبانو ناتوان بود و به دخل 

 كرد. بعد از فوت پدرش مسئولیت او به فرزندش میرزا رحیم فناء واگذار شد.یمبار رسیبدگی و خرج در

ادبی »انجمن انس« خورشید بانو را یاری كرد. خاطرات او در كتاب دو جلدی »ادبیات  میرزا رحیم در تأسیس انجمن

ی تركی و فارسی شعر سرود. فناء هازبانه آذربایجان« چاپ شده است. وی ابتدا با تخلصّ »عاشق« و سپس با تخلص »فنا« ب

 رفت.یم. از متخصصان برجسته تاریخ قراباغ به شمار م 20./ ق 14در اوایل قرن 
4 -Doubrovsky. 
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»مجلس و بیشتر شعرای قراباغ میرزا رحیم فنا  شرکتدر نتیجه، در مدّت کوتاهی با استقبال کرد و 

شد. های انجمن در منزل خود او تشکیل میتشکیل شد. بعضی از جلسهشاعر  ۳0با شرکت انس« 

(. نیز 1۲: 1۹۸4ادبی و هنرمندان مختلف در نقاط دیگر هم حمایت کرد« )همان، وی از محافل 

 . (üzΕyiR HAcIBƏyov,2007:161)همانجا؛  نامیده است «قلب مجلس انس»خورشیدبانو را 

« مجلس فراموشان»بنام  یخورشیدبانو هم زمان به حمایت از انجمن ادبی دیگری در شوش

این مجالس، در شهرهای  رونق گرفتناب بر پا شده بود. با میرمحسن نو مدیریتپرداخت، که به 

بیت الصفا )در شماخی(، مجمع الشّعرا )در باکو( و  :های ادبی دیگری از جملهدیگر قفقاز، انجمن

برقرار شد. در  یها و مجالس ادبی شوشانجمن شعرا )در اردوباد( شکل گرفت و پیوندهایی بین آن

فردوسی، خیام، خاقانی، نظامی، سعدی، حافظ و فضولی،  :این مجالس اشعار شاعران قدیم از جمله

سرودند و با یکدیگر در استقبال از شعرهای آنان نظیره میشد و شاعران قرائت و شرح و تفسیر می

. سید عظیم شیروانی و دیگر شاعران (1۲۶: 1۳۸0؛ غفاری، ۲/۲۵1بی تا: کوچرلی،)کردند مشاعره می

فنا، ناکام، نواب، صادق، پیران، وفا، بیخود، خیالی و عاصی و ... برای شعرهای خورشیدبانو  :از جمله

روزی گردآوری شود، دیوان کاملی را تشکیل  ،هاها و تضمیناگر این نظیره که .ناتوان نظیره نوشتند

 (.NƏvvab,2018: 4-11)خواهند داد 

ارس رود های شمالی م. سه جریان ادبی مهم در سرزمین 1۹/. ق 1۳سدة در به نظر پژوهشگران، 

 وجود داشت:

و محمّد بیگ  ۵قاسم بیگ ذاکربخشید و نمایندگانش که کلاسیسم محلی را تداوم می جریانی -1

 دند.نموعاشق بودند که در تربیت شعرای جوان و تداوم شعر کلاسیک منطقه تلاش می

جریان مربوط به میرزا فتحعلی آخوندزاده، که اکثر طرفداران او دارای تفکرات غرب گرایانه  -۲

 بودند.

یافته بودند و خورشیدبانو نماینده که در مجلس اُنس تشکل  جریان شعرای غزلسرا و ادبایی -۳

شد و به تربیت نسل جوان و حمایت از ادیبان و آن بود و پر بارتر از دو جریان قبلی محسوب می

 
شاعر طنز پرداز قرن نوزدهم، كه غالباً از دو شاعر بزرگ  ینتربزرگ (،م 1857 -1784 /ق 1274 -11۹۹) قاسم بیگ ذاكر - 5

 محمدّ فضولی الهام گرفته است. لاّشاه اسمعیل ختایی و م

را به تصویر كشیده است. آدلف  هایجانیملّی آذربا یهاهای محلی و ملی، لباسذاكر، در اشعارش: زندگی مردم، خصوصیت

اشعار ذاكر  113 -4۹آذربایجان در شهر لایپزیک نگاشته است، كه از صفحه برژه فرانسوی كتابی تحت عنوان اشعار شعرای 

 (.151 :1358 )هیئت، را در بر دارد
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 ,Ahmedli Cafer؛ ۲۷۵: 1۳۸۷زارع شاهمرسی،  ؛۲۹۲: 1۳۸4سرداری نیا، ) پرداختشاعران می

Hatıra, 2015: 140.) 

ها خوانندهشد و یماز موسیقی هم حمایت قراباغ،  ةشد علاوه بر شاعران شناختهدر مجلس انس، 

آواز و دیگران در مجلس او  و آهنگسازهای مشهور نیز شرکت داشتند: حاجی حوسو، مشهد عیسی

 کردنداستفاده می، های خورشیدبانو ناتوانخواندند و از غزلمی

GözƏllik vƏ bilik aşiqi NƏvvab, 2018: 4)؛u әnvәr, 2015: 46Çingizog l. 

 خواند )همانجا؛یمی خورشیدبانو را در دستگاه سه گاه هاغزل)خواننده(،  سید شوشونسکی)

 BƏyLar MƏmmƏdov,1984: 14. ( ناتوان دهدیمادامه بیگلر محمدّ اُف همچنین« :

های لازم در موسیقی، خواننده مشهور کرده خدمتکاری بنام شکر )شوکور( داشته، که او را با آموزش

اُپرای بود، صورت ترانه اجرا شده ه از »قرنفیل« سرودة ناتوان که ب ۶واصیف آدی گوزل،. و است«

 )همانجا(. دختر خان( را نوشتناتوان، خان قیزی ناتوان )

 خورشیدبانوهنری های فعالیت

خورشیدبانو، توانایی خاصی در نقاشی داشت. استفاده از سیاه قلم و ترکیب آن با شعر از جمله 

ای به نام »گل یامجموعه  م. 1۸۸۶ /ق. 1۳04در سال شود. های هنری وی محسوب میویژگی

صفحه جمع  ۲۲۷شعر و نقاشی از طبیعت و اشعار شاعران معاصرش در  1۳دفتری« )دفتر گل( با 

شود. نگهداری می جمهوری آذربایجان، ۷یازمالار در مؤسسه آله بود، که هم اکنون آوری کرد

دیگر، شعری متناسب با آن ة خورشیدبانو در هر صفحه از این مجموعه نقشی کشیده و در صفح

مخملی  پارچهروی های مروارید بر که با ابریشم و دانه دسته گلیدر این دفتر نوشته است.  ی،شانق

ذوق و هنر ممتاز برخوردار بوده در زمینة کارهای دستی دیگر نیز از دهد که او شان مین ،دوخته

م. با بزرگان  1۸۸۸./ ق 1۳0۶سال  چنانکه در .:BƏyLar MƏmmƏdov,1984) )14 است

که هنر دست خودش بود، به  یک بافتنی، با امپراطور نیکلای دوّمدر دیدار ، در شهر گنجه یشوش

 ) .u әnvәr, 2015: 50 Çingizog lاو هدیه داد )

 

 های ادبی خورشیدبانوفعالیت

 
 آهنگساز مشهور آذربایجانی. - 6
 هادست نوشته -7
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شعر و شاعری را به ارث برده بود. ذوق خانواده پدری و هم مادری، طرف خورشیدبانو، هم از 

ابوالفتح خان )طوطی(  اوهمسرفتحعلیشاه قاجار، آغابیگم )آغاباجی( عمه از نسل جوانشیرها:

قاسم بیگ ذاکر و از نسل زیاد اوغلوی قاجار: عیسی زیادی قراباغی و مصاحب گنجوی  یش،عمو

 .نام برد توانیمکه به فارسی و ترکی شعرمی سرودند  آغا گوهر دیگرش وعمه

(әnvәi Çingizog li, 2015 (دولت  ؛۹ -۸: 1۳۷۳؛ تربیت، ۸-۷: 1۳۲۸، مجتهدزاده قراباغی

شاعران ادب فارسی و ترکی از جمله: فردوسی،  یرتأثتحت  خورشیدبانو(. 1۶۳ -1۶۲: 1۳۷0آبادی، 

 ، خود نیز به سرودن شعر پرداختقرار گرفته ۸نظامی، سعدی، حافظ، امیرعلیشیرنوایی، فضولی

و ) .u әnvәr, 2015: 49 Çingizog l؛ 1۲بی تا: مقدمه دیوان خورشیدبانو  فیض الهی وحید،)

./ ق 1۲۸۷عر خود را با تخلص »خورشید« سرود. اما از سال اولین ش م 1۸۵0 /ق 1۲۶۷درسال 

 . به بعد با تخلص »ناتوان« شعر گفتم 1۸۷0

. (TƏk inci kimi Parlayan,2017:4) 

 توان به چهار دسته تقسیم کرد:اشعار خورشید بانو را می

 -۳در رابطه با زندگی خصوصی خود، بویژه مرگ فرزند ناکامش میرعباس  -۲کلاسیک  -1

: 1۳۹۶)وثیق،  خود داشته استنامه ها و مکاتباتی که شاعر با معاصرین  -4آن  هاییباییطبیعت و ز

1۶0). 

وی وارد کرد. به م. ضربه روحی شدیدی بر  1۸۸۵/.ق 1۳0۳سال  در اشمرگ فرزند هفده ساله

از آن، نومیدی بر اشعار او  اش گردد. پسنزدیک بود منجر به نابینایی اششبانههای یهگری که طور

 BƏyLar) )14 با مرگ فرزندش پیوند داردسایه افکند. بیشتر شعرهای او به نوعی 

MƏmmƏdov,1984: . 

از روزگار  هایش را دعا، حسرت، آرزوی وصال، غم هجران و شکایتسرودهمضمون بیشتر 

احساسی  خورشیدبانو را در تاریخ ادبیات آذربایجان، نماینده شعردهد. با این خصوصیات، یمیل تشک

فضولی، یش، همانند هاغزلو در اکثر دانند ادامه دهنده راه فضولی میشناسند و او را یمو رومانتیک 

 کند:وفایی روزگار شکایت میاز بی

 ایراق وئردی غم زواله منی دناو ماهرو زمانه سالدی عجب محنت و ملاله منی 

 منی یئتیروصالهیا تئز بو جانیمی آل یا  لم یزلی تاب و توان ای خدایتوکندی  

 
 .م 16./ ق 10 ةشاعر سد -8
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. و این ویژگی سبب شده حفظ شده است ، در میان ابیاتشوحدت فکر و رابطه منطقی و فکری

 (.1۸0، 1۷۸ -1۷۷/ 1: 1۳۵۸ )هیئت،که آواز خوانان از اشعار وی در موسیقی استفاده کنند 

 ی پایانی زندگی خورشیدبانوهاسال

م. شوهرش  1۸۹1/.ق 1۳0۹ سال پنج سال آخر زندگی خورشیدبانو بسیار سخت گذشت. در

ث مالکانه او را طلب کردند. بدین ترتیب سید حسین، درگذشت. هم زمان اقوام خاسای خان میرا

که در حال احداث آن بود، بعلتّ عدم امکانات  ایاو کم شد. حتّی چشمهمالی از اقتدار و قدرت 

را فروخت و یا به رهن گذاشت.  اشحتّی زینت آلات زنانه، مالی ناتمام ماند. بیشتر وسائل خانه

 BƏyLar) )1۵ دوامی نیاورد و منحل شد ،حامی دیرین خود ناز دست دادهم با مجلس انس، 

MƏmmƏdov,1984: . 

روحانیت به تصویب رسید و پدر  ةجامع ةاساسنام ،شوشی ةم. در قلع1۸۳۷ ./ق 1۲۵۳سال  در

روحانی متروپولیت باغداسار به رهبری خلیفه گری قراباغ رسید. طبق اساسنامه اختیارات او محدود 

شوشی  ة)اران( را ترک کرده وبه قلع و تابع اوچمیازین شد و ناچار وانک گانزاسار و جاثلیقی اغوان

 (.14۸: 1۳۸4کرد )رافی، نقل مکان 

ها از خورشیدبانو ناتوان و دیگر بیگ ۹بازگرداندن املاک وانک خوتا روحانی، پدراولین اقدام 

لاخره موفق شد در حدود اها دست و پنجه نرم کرد تا بدر دادگاه ،ها با دخترخانباغداسار سال. بود

این امر او را با مشکلات مالی مواجه ساخت  .باز پس بگیرداز املاک را  10یکصد و پنجاه دسیاتین

. همچنین به عنوان یک مادر غیره شد اعم از خانه و اثاث و تمام دارایی خودمجبور به فروش  که

فشارهای روحی و روانی و  سرانجام، .ه بودساختو پریشان زرده آمرگ فرزند، روح لطیف او را 

دار  ،در شوشی. م 1۸۹۷اکتبر  اول /. ق 1۳1۵سال را از پا انداخت و در ناتوان مادی، خورشیدبانو 

در شاعران و هنرمندان با پای پیاده از شوشی تا آغدام تشییع نمودند و  فانی را ترک کرد. پیکر او را

و ادب دوستان را سوگوار ساخت و  یادب ةاو جامعدرگذشت  ند.عمارت آغدام، به خاک سپرد

و در مجالس . هایی منتشر کردندمقاله« دورنور»و « مشاک»، «ترجمان» ،«قافقاز» هایها و مجلهروزنامه

نشیند : »بر روی مهُرش این عبارت. شعر و ادب این ضایعه را به عنوان غروب خورشید، بیان کردند

 ؛۲/۲1۹کوچرلی، بی تا: ) حک شده بود« با ملک زانو به زانو کنیز فاطمه خورشیدبانو

 
تبدیل به ویرانه و وانک خوتادر خاچن سفلی و كنار رودخانه ترتر قرار دارد. دارای املاک وسیع بود ولی  -۹

 محل چرا و آغل گوسفندان شده بود.

 هکتار است. 0۹/1ن واحد اندازه گیری قدیمی و منسوخ شده روسی معادل دسیاتی - 10
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 1۶ BƏyLar MƏmmƏdov,1۹۸4: ؛TƏk inci kimi Parlayan, 2017:8 

; Sipahi, Esra Banu, 2018: 27). 
در باره تخلص وی به »ناتوان« نظرات مختلفی وجود دارد در حالی که وی به عنوان فرد نوگرای 

. منطقه شهرت داشت. به عقیده برخی وی به لحاظ بی کسی و یا ناتوانی مادی، م 1۹. /ق 1۳سدة 

اما به این نکته نیز باید توجه ) .u әnvәr, 2015: 46 Çingizog l)تخلص ناتوان را انتخاب کرد 

نمود، اشعاری که وی در اواسط عمر یعنی زمانی که از لحاظ مادی مشکلی نداشت، سروده، از 

نه  ،برخلاف تخلصش این بانوی توانا،اقدامات اجتماعی و ادبی تخلص ناتوان استفاده کرده است. 

رسد که به سبب دستگیری از است. به نظر می بودهثر ؤم ذربایجان نیزآتنها در قراباغ، بلکه در 

و یا از باب تواضع و فروتنی این عنوان را خود گرفته  «ناتوان»ها لقب مستمندان و فقیران و ناتوان

 برگزیده است.

های خورشیدبانو ناتوان را، در مرثیه ای که برای ، بخشی از فعالیتمؤلّف ریاض العاشقین

 به نظم کشیده است:درگذشت او سروده، 

 از کوهسـار رخشان رخ نمود صبح چون خورشید

 شـد نهـان خورشــیدبانو از نظــر خورشــید وار

 مـان ز چشـالله الله این چه خورشید است شد پنه

 ...ارـت غبـدر چشمم چو یک مششد جهان تاریک 

 ابــض آفتـنقی ا، عکـسـید مـخورشهسـت ایـن 

 تتارــاس در رـدگ و آناک ـخ روی رـبایـن یـکی 

 یــگفتم وانــنتذره ای از وصـف آن خورشــید 

 بشـمرم اوصـافش ار تـا حشــر نایــد در شــمار

 واهــگ او انــنش و امــن نــم ارــرگفتــت بـهس

 ارــانتش ایمــنم یــخواه رــاگ دل ای را دو رــه

 رـــدگ آن و یدبانوـــخورش ودـــب وــبان آن امــن

 ...گوارـخوشکوثر  ای باشد عزیزان همه چوچشمه

 تـت اوسـر دسـا بـر مـات شهـحی گر کسی گوید

 پس چه شد دست از حیات خود بشست آن شهریار

 تـهس هـک یـاین معن او دانست من همی گویم که

 ارــد کردگــبخش مهــچش نـای ورـردرخـکوث آبِ
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 اودانــت جــبهش ویـرد سـک لـبب تعجیـزآن س

 مارــش یــر بــکوث اقیـاغر از سـرد سـگی هـا کـت

 (.۸۹: 1۳۷۳)مجتهدزاده قراباغی، 

نیز شعری آذربایجان،  ههای شناخته شددختر خورشیدبانو و خاسای خان، از شاعره ،خان بیکه

تا: مقدمه بی وحید، سروده است )فیض الهیم.  1۹0۲/ش 1۲۸1سال  درپس از زیارت قبر مادرش 

ی هامجسمه ،خورشیدبانوبه پاس خدمات امروزه، (. ۲۹۷: 1۳۸4، ؛ سرداری نیا1۳ دیوان خورشیدبانو

بنام او در  بسیاری یهادر شهرهای باکو و شوشی گذاشته شده و مکانوی برنجی و سنگی از 

 گذاری گردیده است آذربایجان نام

TƏk inci kimi Parlayan,2017:9).1۶؛ (BƏyLar MƏmmƏdov,1984: 

گذارند می «ناتوان»ها، اسم دختران خود را آذربایجان بسیاری از خانوادهدر جمهوری همچنین 

./ ش 1۳۹۸، 1۳۸4)تحقیقات محلی نگارنده،  ها جاویدان بماندهمواره در دل ة ویتا یاد و خاطر

 .(.م ۲01۹، ۲00۶

روسی ترجمه شد و در . برخی از اشعار خورشیدبانو ناتوان، به م 1۹۳۷./ش 1۳1۵در سال 

در و  (TƏk inci kimi Parlayan,2017:9) .مسکو، لینگراد و باکو در نشریات به چاپ رسید

، و گردآوری شداشعارش  م. 1۹۸1ش/ 1۳۶0م. و  1۹۵۶ش/ 1۳۳۵م.،  1۹۳۸ش/ 1۳1۷ هایسال

 ها به زبان روسی ترجمه شده استآن نیز ازهایی و گزیدهگردید منتشر چاپ و در باکو 

 (.GözƏllik vƏ bilik aşiqi NƏvvab, 2018: 11؛ ۹۹: 1۳۳1، نواب)

ای از سرگذشتِ خودِ خورشیدبانو است که غزل »گلشن داغلیدی« به زبان ترکی آذری، گوشه

 ترجمه آن به این شرح است:

 به میخانه نرسیدم و نشکستم پیمانه را من در بین درد و محنت امروز دیوانه شدم من /

 وفاها تنها مانده افسانه شدم منپیمانه را نشکستم / لاجرم مثل بیعهد و وفا و 

 ام منام ای رقیب/ عاقبت در یک گوشه به فغان آمدهچو بلبل ترک گلزار کرده

 به وصال عشق رخسارت یک دم شاد نشدم/ هر طرف سیر کردم به چه هجرانی افتادم من

کردم چه حاصل که به جانان نرسیدم  یک دم بدون سنگینی غم بر دوش آزاد نشدم/ هر چه جهد

 من

 ات منیقرباندوش دیدم که به کلبه احزان من آمدی/ جان و دل بنهادم در گروه 

 ندیدم تو را والله دشوار است بدان ای رقیب / بسته به زلف اجازه بده برم بیافتم به زندان من
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 ف مهمان کردم مناز کل داریی تنها این جان مانده برایم/ ناتوان گفتم و آن را صر

 نتیجه گیری
هر چند دوران نوجوانی و جوانی خورشیدبانو، با سیاست گره خورد، و منجر به یک ازدواج 

مصلحتی گردید، اما وی همراه همسرش با مسافرت در ناحیة قفقاز و شرکت در مجامع روسی و 

قفقاز بهره مند شود. تا گرجی و آشنایی با اشخاص مهم سیاسی و فکری، توانست از مدنیت جدید 

های مدنی و اجتماعی روی آورد و با هزینة شخصی به یتفعال. به م 1۸۷0ق./  1۲۸۷اینکه در سال 

. خورشیدبانو، دخترِ خان و از طبقات بالا و نموداقدام قراباغ  در چشمه و مدرسه، ساختن جاده، پل

 حمایتدر کنار مردم زندگی کرد و با  مرفه اجتماعی بود. با این حال، علیرغم طبقه اجتماعی خود،

در نقش مهمی  ،افراد تحصیل کرده از دانشجویان بی بضاعت و کم درآمد، در تربیتو گشاده دستی 

خود قرار زیر حمایت  راقفقاز  منطقةنویسندگان  و شعراهمچنین . نشر معارف و فرهنگ ایفا نمود

و مردم روزهای بود حامی مظلومان کرد. یداد. در اعیاد و مراسم سوگواری مذهبی و ملی شرکت م

 شدند.، و پذیرایی میکردندبرگزار میوی جشن را در باغ 

 1۳خورشیدبانو، با عبور از مشکلات و شکستن حصارها، در شکوفایی و توسعة ادبیات سدة 

. در شوشی، مجلس انس ادبی را با م 1۸۷۲./ ق 1۲۸۹سال . تأثیر زیادی گذاشت. به م 1۹./ ق

به حمایت از شاعر تأسیس نمود و بیش از بیست سال حامی و مدیر آن مجلس بود. و  ۳0 شرکت

و نویسندگان از علاوه بر شاعران . پرداخت« نیز مجلس فراموشانچون »انجمن ادبی دیگری 

کرد. در هنرهای تجسمی و دستی، توانایی خاصی داشت. یمهنرمندان عرصة موسیقی هم حمایت 

یک ترتیب دادن مجموعه ای از شعر و نقاشی از طبیعت، بنام »گل دفتری« )دفتر گل( و دادن هدیة 

 .، از آن جمله استامپراطور نیکلای دوّمبه که هنر دست خودش بود،  بافتنی

وی وارد کرد. و نومیدی یدی بر ضربه روحی شدبه عنوان یک مادر، مرگ فرزندش میرعباس، 

. مضمون بیشتر با مرگ فرزندش پیوند داردبر اشعار او سایه افکند. بیشتر شعرهای او به نوعی 

دهد. یماز روزگار تشکیل  هایش را دعا، حسرت، آرزوی وصال، غم هجران و شکایتسروده

ی وی در هاسرودهاز  در اشعارش، سبب شده که آواز خوانانوحدت فکر و رابطه منطقی و فکری 

 موسیقی استفاده کنند.
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۲1. TƏk inci kimi Parlayan XQn qizi Xurşidbanu NatƏvan, 2017, BAkI.- 
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